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پرونده جدایی یامگا از استقلال بسته شد
کوین یامگا یکی از بازیکنانی بود که در روزهای گذشــته شایعاتی 
دربــاره احتمال جدایی او از اســتقلال به گوش می رســید. وینگر 
فرانســوی که فصل گذشــته عنوان بهترین گلزن تیمش را به خود 
اختصاص داد و نقش ویژه ای در قهرمانی تیم فرهاد مجیدی داشت.

در روزهای گذشــته عنوان شــده بود که یک ایجنــت که خود را 
مدیربرنامه یامگا نامیده، قصد دارد به بهانه برخی واریزی های نامنظم 
در فصل گذشته، قرارداد یامگا را با استقلال فسخ کند. گویا در طول 
فصل قبل در چند مورد دستمزد یامگا با تأخیر چند روزه پرداخت شده و 

این مدیربرنامه مدعی شده با استناد به این موارد، قرارداد وینگر آبی ها 
را فسخ خواهد کرد. البته یکی از مدیران استقلال در گفتگو با خبرنگار 
ورزش ســه اعلام کرد تمامی مبلغ قرارداد یامگا به طور کامل به او 
پرداخت شده و این بازیکن به هی وجه حق فسخ ندارد. ضمن اینکه 
در قرارداد استقلال با این بازیکن، هیچ نامی از مدیربرنامه ایرانی دیده 
نمی شود.حالا و در شرایطی که بازگشت یامگا به ایران مسجل بود و 
این بازیکن هیچ راهی برای فسخ قراردادش نداشت، او با انتشار یک 
اســتوری اعلام کرد هرگز قصد نداشته است که قراردادش را با آبی 

های پایتخت فسخ کند.این بازیکن در استوری خود نوشت: هواداران 
محترم استقلال؛ سلام. لطفا به اخبار جعلی گوش ندهید. من هرگز 
نخواســته بودم که بروم. من استقلال را دوست دارم و شهر تهران را 
نیز دوســت دارم. چند روزی مریض بــوده ام اما به زودی به تهران 
برمیگردم و تمرینات خود را پرقدرت تر برای آماده سازی فصل جدید 
با تیمم شروع می کنم. بدین ترتیب و طبق انتظار، پرونده جدایی یامگا 
از استقلال بسته شد و این بازیکن باید به زودی عازم تهران شده تا در 

تمرینات آبی پوشان حضور پیدا کند.

ورزشی

خبر کوتاه 

ســخنگوی فدراســیون فوتبال هر گونه تصمیم بــرای تغییر 
اسکوچیچ و جایگزینی مربی جدید در تیم ملی را رد کرد.

در پی برگزاری جلســه کمیته فنی فدراسیون فوتبال در وزارت 
ورزش و جوانان شــائبه هایی مبنی بر برکناری اسکوچیچ پیش 
آمد اما اصولی ســخنگوی فدراسیون فوتبال می گوید فعلا هیچ 
تصمیمی برای تغییر و تحول در کادر فنی تیم ملی گرفته نشده 

است.
او به برنامه ورزشــگاه پیرامون این اتفاق و هم چنین آیا ســفر 
میرشــاد ماجدی به امارات ربطی به این موضوع دارد یا نه گفت: 
هر از چندی شــایعاتی ایجاد می‌شود که فضای فوتبال و جامعه 
را تحت تاثیر قرار می‌دهد. درباره بحث تغییر اســکوچیچ نیز چند 
روز قبــل توضیحاتی دادم. آن بزرگواری کــه اولین بار درمورد 
حضور کی‌روش توییــت زد، ویدیو و صحبت‌های من در برنامه 
در انتهای الوند را در ســایت و شــبکه کار کردند ولی نمی‌دانم 
ظرف 24 ســاعت چه اتفاقی افتاد و به چه چیزی رســیدند که 
در روز تعطیل پنجشــنبه که کارهای ما متفاوت با روزهای دیگر 
اســت، چه اتفاقی افتاد که به چنین نتیجه ای رسیدند. در ادامه 
هم ســریالی برخی دوســتان مطالبی را منتشر کردند که باعث 

این مسئله شد.
او در مــورد مکانیزم تغییر مربیان در تیــم های ملی گفت: 
درباره تصمیم‌گیری در خصوص ســرمربیان تیم های ملی به 
ویژه ســرمربی تیم بزرگســالان، بدوا هیات رئیسه فدراسیون 
تصمیم‌گیری خواهد کرد. هیات رئیســه نیز برای رســیدن به 
چنیــن تصمیمی مکانیزم‌ها و ســاز و کارهایــی را که از قبل 

وجود داشته الان هم در نظر می‌گیرد. 

یعنی از نظرات کمیته فنی اســتفاده کــرده و برآیند آنها را 
در نظــر می‌‌گیریم. تاکنــون هیچ تصمیمی مبنــی بر تغییر و 
هیچ مذاکره ای با هیچ فردی درخصوص جایگزینی سرمربی 
تیم ملی انجام نشــده اســت. آن چیزی که بــرای ما اهمیت 
دارد این اســت که به هر حال موضوع تیم ملی، کسب نتایج 
درخشــان و حضور پررنگ در جام جهانی یک اولویت و یک 

انتخــاب قطعی و محکــوم برای ما اســت. در این خصوص 
نظرات و دیدگا‌ه‌هــای مختلفی از جاهای مختلف وجود دارد. 
این نظرات فنی را می‌شــنویم. دوســتان را دعوت کرده و در 

را می‌شنویم.  فنی صحبت‌ها  کمیته  جلسات 
میرشاد ماجدی که مسائل فنی فدراسیون را شخصا به عهده 
گرفته اســت. از روزی که هیات رئیسه فدراسیون فعلی شکل 

بود. برعهده ماجدی  گرفته مباحث فنی 
او در واکنــش به این موضوع که به نظر می رســد حمایت ها 
از اســکوچیچ صد در صدی نیســت و در غیر اینصورت در این 
برهه  از زمان نیازی به برگزاری نشست کمیته فنی نبود؛ گفت: 
برداشت این شــکلی از صحبت‌های من درست نیست. برای ما 
همیشــه موضوع تیم ملی، بررسی و به روز کردن داده‌هایی که 
در این خصوص مطرح می‌شــود، باز است. درباره همه تیم‌ها نه 
فقط تیم ملی بزرگســالان باز اســت. با تمام این تفاسیر اینکه 
جمع‌بندی‌ها و تصمیم برای تغییر باشد، چنین چیزی نیست. تیم 

ملی متعلق به همه مردم ایران است. 
نظــرات از جاهای مختلف عنوان می‌شــود. به هر حال وزارت 
ورزش در ایــن حوزه ارتباط دارد و نســبت به موضوع بی‌ارتباط 
نیســت. نظرات و دیدگاه‌های فنی دارد و جلســاتی تشــکیل 
می‌شــود. در این خصوص نکات، دغدغه‌ها و ملاحظات دوستان 
توسط تیم فنی و سرپرست فدراسیون شنیده می‌شود. در نهایت 
این نظرات و دیدگاه‌ها به هیات رئیسه می‌آید و آنجا درموردش 

جمع‌بندی می‌کنیم. 
گفتــم بخش فنی وزارت ورزش در ایــن خصوص اظهارنظر و 
دیدگاه‌هایی دارد. آنها هم کمیته فنی دارند. وزارت‌خانه تخصصی 
ورزش در دولت هســتند. من درمورد مجلس صحبت نکردم اما 
تصمیم را فدراســیون فوتبال و هیات رئیســه می‌گیرد. چگونه 
رســانه‌ها برای نظر و دیدگاه‌‌های خود مشورت می‌گیرند. امروز 

هم من از صحبت‌های خداداد عزیزی استفاده کردم. 
آنها نظر می دهند و ما هم نمی‌توانیم جلوی اظهارنظر کسی 
را بگیریم. ما هم این اظهارنظرها را می‌شــنویم. اینکه بگوییم 

حــرف هیچ کس را گوش نمی‌کنیــم و فقط به آنچه خودمان 
به نتیجه رســیدیم، عمل می‌کنیم یک نوع خودکامگی است 
و اجــازه نداریم چنیــن کاری کنیم. باید نظــرات مختلف را 
بشــنویم. بر همین مبنا در تمام مسائل شنیدن اظهارنظر‌ها را 

در دستور کار قرار دادیم.
ســخنگوی فدراســیون فوتبال در واکنش به اختلاف اعضای 
هیات رییسه پیرامون ســرمربی تیم ملی هم این چنین توضیح 
داد: الان جــای اینکه یقه من به عنوان عضو هیات رئیســه را 
بگیرید، باید دنبال افرادی که آن توییت‌ها را زدند بروید. خواهش 
می‌کنم رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی اگر می‌خواهند 
به ســود تیم ملی عمل کنند، باید یک هم‌سویی و هم راستایی 
را در جهت منافع تیم داشــته باشند.  نه اینکه هر روز صبح که 
از خواب بلند می‌شــویم ببینیم یک نفر مطلبی را عنوان کرده و 
غوغا راه بیفتد. از صبح روز گذشــته تا دیشب از جاهای مختلف 
مورد ســوال قرار گرفتیم که موضوع چیست. ما که می‌دانستیم 

خبری نیست و به همه پاسخ دادیم. 
در هر برنامه ای هم روی خط می‌آیم.  همه رســانه‌های 
حرفــه‌ای باید به این بخش هم بپردازند آیا رســانه در این 
ماجرا نقشــی ندارد؟ به صرف اینکه تریبون یا کانالی دارم 
کــه بازدید کننــده بالایی دارد، آیا می‌توانــم هر چیزی را 
بیــان کنم یا برای تیــم ملی، فدراســیون فوتبال و جامعه 
فضاســازی کنــم؟  هیچ تصمیمــی نداریم، هیــچ گفت و 
گویــی انجام نشــده و با هیــچ فردی صحبــت نکرده‌ایم.

واصلا درمورد تغییر به جمع‌بندی نرســیده‌ایم که بخواهیم 
کنیم. صحبت  گزینه  درباره 

سردار و طارمی باید مالیات بدهند!
فوتبالیســت‌ها هم مثل تمام اقشار ملزم به پرداخت مالیات 
هستند. هرچند در ایران هنوز سازوکاری که نشان بدهد همه 
فوتبالیست‌ها »واقعا« مالیات پرداخت می‌کنند یا خیر، وجود 
ندارد. در بســیاری از موارد، مربی یا بازیکن پرداخت مالیات 
را بر عهده باشــگاه می‌گذارد که این نقض غرض اســت. با 
این حال شــرایط در فوتبال اروپا کاملا متفاوت است. در این 
گزارش به بررسی شــرایط مالیات‌ستانی در لیگ‌های معتبر 
می‌پردازیم؛ با این توضیح جالب که در اروپا، لژیونرهایی که 
در ســایر کشورها توپ می‌زنند، علاوه بر کشور میزبان، باید 

به کشور خودشان هم مالیات بدهند!
ایتالیا: در ســریA، میانگین حقوق پرداختی به بازیکنان 
۴ میلیون یورو است. فوتبالیست‌هایی که در این کشور بیش 
از ۷۵ هزار یورو در ســال درآمد دارند، باید ۴۳ درصد مالیات 
پرداخت کنند که تقریبا شامل همه بازیکنان سریAمی‌شود. 
همچنین بازیکنان ایتالیایی که در لیگ‌های خارجی مشغول 
به فعالیت هســتند، باید ۲۵ درصد از درآمد سالانه خود را به 
دولت پرداخت کنند. بازیکنان خارجی شاغل در سریA هم 
۲۳ درصد از درآمد خود را تحت عنوان مالیات به دولت ایتالیا 

می‌پردازند.
فرانســه: زمانی فرانسه جزو کشــورهایی بود که با اخذ 
مالیات سبک، شــهروندان خارجی را به اشتغال و زندگی در 
این کشور ترغیب می‌کرد، اما مدتی است که چنین خبری در 
آنجا نیست. میانگین حقوق فوتبالیست‌های لوشامپیونه، ۳/ ۲ 
میلیون یورو در ســال است و قانون در این زمینه از پرداخت 
حداقل ۴۵ درصد از حقوق سالانه تحت عنوان مالیات سخن 
می‌گوید که با شــرایطی خاص ممکن اســت به ۵۰ درصد 
هم برسد. نکته جالب اینجاســت که بازیکنان فرانسوی که 
در لیگ‌های دیگر کشــورها مشغول فعالیت هستند هم باید 
ســالانه ۲۰ درصد از حقوق خود را به دولت فرانسه پرداخت 
کنند! بازیکنان خارجی شــاغل در فرانســه هم حداکثر ۳۰ 
درصد از دســتمزد خود را باید برای مالیات کنار بگذارند. این 
یعنی بازیکنانی مثل لیونل مســی و نیمار نســبت به کیلیان 
امباپه کمتر مالیات می‌دهند. این تفاوت به همان دلیل است 
که اینهــا احتمالا باید بخش دیگری از دستمزدشــان را به 

عنوان مالیات به دولت کشور خودشان بپردازند.
آلمان: در بوندس‌لیگا میانگین دستمزد دریافتی بازیکنان به ۲ 
میلیون یورو می‌رسد هرچند اختلاف زیادی میان دستمزدهای 
پرداختی بایرن مونیخ با سایر تیم‌ها وجود دارد. بازیکنان آلمانی 
شــاغل در این لیگ، باید تا سقف ۴۵ درصد از دستمزد سالانه 
خــود را به عنوان مالیات در اختیار دولــت قرار دهند. بازیکنان 
خارجی مشــغول در آلمان هم موظف به پرداخت ۲۵ درصد از 

رقم قراردادشان تحت این عنوان هستند.
انگلیس: میانگین دریافت حقــوق بازیکنان در لیگ برتر 
انگلســتان بیش از ۵ میلیون یورو در ســال است. بازیکنان 
انگلیسی تا سقف ۴۵ درصد و بازیکنان غیرانگلیسی تا سقف 
۲۰ درصد مالیات می‌پردازنــد. برای مثال حقوق ۲۵ میلیون 
پوندی کریس رونالدو در سال، پس از کسر ۲۰ درصد مالیات 

به این عدد رسیده است.
اسپانیا: بازیکنانی که پاســپورت اسپانیایی دارند، اگر درآمدی 
بیشــتر از ســالانه ۳۰۰ هزار یورو داشته باشــند، باید ۴۷ درصد 
آن را تحت عنــوان مالیات به دولت پرداخــت کنند. از آنجا که 
میانگیــن پرداخت حقوق در این لیگ ۵/ ۴ میلیون یورو اســت، 
طبعا اکثر بازیکنان لالیگایی مشــمول این قاعده هستند. اوضاع 
برای بازیکنان اسپانیایی لیگ‌های دیگر نسبتا بهتر از کشورهای 
همجوار است چرا که مالیات بر درآمد آنها سالانه ۱۵ درصد است.

نکته طلایی
همان‌طور که می‌بینید در اروپا بازیکنان شاغل در کشورهای 
دیگر، علاوه بــر پرداخت مالیات به جامعــه میزبان، بخش 
دیگری از درآمدشــان را هم باید به عنوان مالیات به کشور 
زادگاه بپردازند. اگر این قاعده در ایران وجود داشــت، ما باید 
از همه لژیونرهای فوتبال کشــورمان که در کشورهای دیگر 
کســب درآمد می‌کنند مالیات می‌گرفتیم؛ از مهدی طارمی 
و ســردار آزمــون در پرتغال و آلمان تا بازیکنان شــاغل در 
کشورهای عربی حاشــیه خلیج‌فارس که دلار نفتی به جیب 
می‌زننــد. ما اما نه‌تنها از ایرانی‌های خارج مالیات نمی‌گیریم، 
بلکه اکثــر قریب به اتفاق خارجی‌های ایــران هم پرداخت 

مالیات‌شان را بر عهده باشگاه یا فدراسیون می‌گذارند!

سخنگوی فدراسیون فوتبال تاکید کرد:

تکذیب برکناری اسکوچیچ و آمدن کی روش

به‌تازگی ســفیر ایران در کشــور پرتغال گفته بود وزرای خارجه ایران و پرتغال سال گذشته در 
حاشیه جلســه ســازمان ملل صحبت خود را با حرف زدن در مورد مهدی طارمی، مهاجم پورتو 
شــروع کردند. به‌نظر می‌رسد وزرای خارجه ایران و پرتغال، به شکل روزافزون سوژه‌های فوتبالی 
بیشــتری برای گفت‌وگو پیدا می‌کنند. شرایط طوری رقم خورده که‌ این 2کشور در حوزه فوتبال 
روزبه‌روز همکاری‌های بیشــتری پیدا می‌کنند. آنها نسبت به هم حسن‌ظن پیدا کرده‌اند و مسیر 
را برای همکاری هموار می‌بینند. اســتقلال و سپاهان که فصل گذشته کادرفنی ایرانی در اختیار 
داشــتند، برای فصل جدید سراغ ســرمربیان پرتغالی رفتند. ریکاردو ساپینتو در استقلال جانشین 
فرهاد مجیدی شــد و 2 دســتیار هموطنش را هم به تهران آورد، ژوزه مورایس هم با ســابقه‌ای 
فربه‌تر از ســرمربی استقلال، هدایت سپاهان را برعهده گرفت. او 3دستیار پرتغالی هم با خودش 
آورده که کلی اســم و رســم دارند و از سوابق خوبی بهره می‌برند. هوگو آلمیدا مشهور با 57بازی 
ملی و 19گل زده در تیم ملی پرتغال یکی از دســتیاران مورایس است. او سابقه قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا را هم در کارنامه دارد. بدنســاز و مربی دروازه‌بان‌های سپاهان هم از حیث شهرت 
دست کمی از آلمیدا ندارند و همیشه در کادرفنی مورایس حضور داشته‌اند. 2کادرفنی پر و پیمان 
پرتغالی روی نیمکت 2 تیم سرشــناس ایرانی خواهند نشســت تا لیگ برتر کاملا لهجه پرتغالی 
به‌خودش بگیرد. در نقطه مقابل اما فوتبال ایران به پرتغال بازیکن می‌دهد. به‌نظر می‌رســد نقطه 
عطف مراودات فوتبالی 2کشــور، حضور درخشان و غیرمنتظره مهدی طارمی در لیگ آن کشور 
اروپایی بود؛ مهاجمی که ابتدا در تیم معمولی ریوآوه چشــم‌ها را خیره کرد و بعد تبدیل به ستون 
تیم بزرگ پورتو شد. در مورد هنرنمایی‌های مهدی در پرتغال هر حرفی زده شود تکراری است. او 
راه را برای سایر بازیکنان ایرانی هم باز کرد و در نتیجه شاهد اقبال پرتغالی‌ها به فوتبالیست‌های 
وطنی بودیم. هم‌اکنون غیراز مهدی، علی علیپور را در ژیل‌ویســنته، محمد محبی را سانتاکلارا و 

پیام نیازمند را در پورتیموننزه داریم. 

با توجه به تفکرات تدافعی کارلوس کی‌روش، کمتر کسی تصور 
می‌کرد رامین رضاییان به انتخاب اصلی او در سمت راست خط 

دفاعی در جام‌جهانی2018 تبدیل شود. 
کــی‌روش اما وریا غفوری را خــط زد و از رامین در این منطقه 
ســود برد؛ البته بــا توصیه‌های موکد مبنی بــر اولویت وظایف 
دفاعــی. زمانی که رضاییان در روســیه در ترکیــب اصلی تیم 
ملی قرار گرفت، 28ساله بود. در نتیجه انتظار می‌رفت همچنان 
چندین ســال در ســطح بالا به‌کار ادامه بدهد و ملی‌پوش باقی 

بماند. 
اتفاقی که رخ داد اما چیز دیگری بود. رضاییان در جام ‌ملت‌های 
آسیا2019 جزو بازیکنان ضعیف تیم ملی بود و به‌ویژه در بازی با 

ژاپن عملکرد ناامیدکننده‌ای ارائه داد. 
بعد از آن تورنمنت بود که رضاییــان تقریبا از تیم ملی کنار 
گذاشته شد. اوضاع در رده باشــگاهی چندان بر وفق مراد او 
پیــش نرفت و تیم ملی هم که حالا ســرمربی جدیدی روی 
نیمکت خــود می‌دید، روی گزینه‌های دیگری متمرکز شــد. 
همزمان یک حاشــیه اخلاقی هم بیرون از زمین فوتبال برای 
رضاییــان پیش آمــد که خیلی‌ها می‌گوینــد روی وضعیت او 

انداخت. سایه 
رضاییــان بیــن دو نیم‌فصل لیــگ21 در چنین شــرایطی به 
پرســپولیس بازگشت. او آمد تا به این تیم در مسیر کسب عنوان 
قهرمانی کمک کند و بار دیگر پیراهن تیم ملی را بپوشــد اما باز 
هم شــرایط خوب پیش نرفت. رامین البته عملکرد بدی در جمع 

سرخ‌ها نداشت. 
او طــی نیم‌فصل 4پاس گل داد تا خیلــی از هواداران مصر به 

تمدید قراردادش باشــند، اما اخلاق و رفتارهای عجیب رضاییان 
باز هم کار دستش داد. 

او که همیشــه گفته می‌شود دوستان زیادی در تیم نداشته و 
ندارد در یک برنامه تلویزیونی انتقادات آشکاری از سطح فنی 
برخی بازیکنان پرســپولیس انجام داد که خشــم کادرفنی را 
برانگیخت. بعد هم دانیال اســماعیلی‌فر جذب شد و رضاییان 
رفــت؛ تصمیمی که بعید اســت داخل تیم کســی را ناراحت 

باشد! کرده 
رامین که آمده بود موقعیتش در تیم ملی را پس بگیرد، احتمالا 
پرســپولیس را هم برای همیشه از دست داد و حالا منابع قطری 
نوشــته‌اند ممکن است در لیگ دســته دوم قطر برای الشحانیه 
بــازی کند؛ جایی کاملا بیرون از میــدان دید اهالی فوتبال. این 
اتفاق اگر رخ بدهد، شــاید به‌معنای پایان دوران رامین رضاییان 

در فوتبال ایران باشد.

فقط همین مانده بود که برخی نمایندگان مجلس هم به صف مخالفان 
دراگان اسکوچیچ بپیوندند. آخرین ضربه‌ها به جایگاه سرمربی تیم ملی، 
در حالی وارد می‌شود که کمتر از 5ماه به آغاز مسابقات جام‌جهانی2022 
باقی مانده و ایران هم حقیقتا در گروه بســیار سختی قرار گرفته است. 
اســکوچیچ در بدنه فوتبال ایران منتقدان دو آتشــه بسیار زیادی دارد؛ 
طوری که مثلا علی دایی از حمله مســتقیم و تحقیرآمیز به او چشــم 
نمی‌پوشد یا جواد نکونام ابایی ندارد از اینکه در نشست خبری‌اش به این 
مربی طعنه بزند. با این حال اصرار گروهی از نمایندگان مجلس شورای 
اســامی در مورد اینکه اسکوچیچ باید برود و یک مربی ایرانی جای او 
را بگیرد، بیش از پیش نشان‌دهنده صندلی لرزان و مشروعیت نازل مرد 
کروات اســت. فکر می‌کنید دود این داستان درنهایت به چشم چه‌کسی 
می‌رود؟ اســکوچیچ؟ نه آنقدرها؛ او همین حالا هم با رساندن ایران به 
جام‌جهانی رزومه‌اش را به‌شدت ارتقا داده است. قربانی اصلی این تشنج 
و تشتت، مجموعه »تیم ملی« است؛ تیمی که با سردرگمی، بلاتکلیفی 

و البته در حضور یک مربی به‌شدت تحقیرشده راهی قطر خواهد شد.
روزهایی که برانکو را »له« کردیم

از این دیدگاه، شــرایط دراگان اســکوچیچ در جام‌جهانی2022 دقیقا 
مشابه شرایط برانکو ایوانکوویچ در جام‌جهانی2006 است. 16سال پیش 
هم درســت در چنین روزهایی دقیقا همین کشمکش در مورد سرمربی 
تیم ملی وجود داشــت. برانکو دستیار میروســاو بلاژویچ بود و بعد از 
ناکامی استادش در رساندن ایران به جام‌جهانی2002، جای او را گرفت. 
از ابتدا نگاه تردیدآمیزی در مورد شایســتگی‌های او وجود داشــت، اما 
برانکو هم مثل اســکوچیچ جواب این شــک و ظن‌ها را با نتایج خوب 
داد. او هم مثل دراگان تیم ملی را مثل آب خوردن به جام‌جهانی رساند 
و دقیقا او هم مثل اســکوچیچ این جمله را بســیار شنید: »سطح برانکو 

همین‌قــدر بود، در جام‌جهانی نیاز به یک مربــی بزرگ‌تر داریم.« این 
عبارت روزی هزار بار تکرار می‌شــد، اما فدراسیون عقیده داشت چون 
برانکو تیم ملی را به جام‌جهانی رسانده، خودش هم در آلمان باید روی 

نیمکت بنشیند. 
موقعیت دردناک

این نوشــته در حمایت از اسکوچیچ نیســت، بلکه تکرار هزار باره یک 
تقاضای مهم است؛ اینکه یا همین امروز مرد کروات را بردارید و به جای 
او هر کسی را دوست دارید بگذارید، یا طوری از دراگان حمایت کنید که 
هر کســی از راه رسید، موقعیت سرمربی تیم ملی را به مخاطره نیندازد. 
کســی که هر روز از 200 جا مورد حمله قرار می‌گیرد، چگونه می‌تواند 
اقتــدارش را برای هدایت تیم ملی در تورنمنتــی به بزرگی جام‌جهانی 
حفظ کنــد؟ هرچند در تزلــزل عجیب جایگاه اســکوچیچ، بلاتکلیفی 
فدراســیون هم بی‌تأثیر نیســت. مربی کروات در یکی از عجیب‌ترین 

دوران تاریخ فوتبال ایران مشغول کار است…

به تازگی یک مصاحبه تصویری از ســیاوش یزدانی منتشــر شده که بازتاب‌های زیادی 
داشته است. یزدانی فصل خبرسازی را پشت سر گذاشت؛ او جایگاه خوبی در خط دفاعی 
اســتقلال پیدا کرده بود، اما سرباز شــد و به پرحاشیه‌ترین شکل ممکن برای گذران این 
دوران به ملوان بندرانزلی پیوســت. یزدانی علیه باشــگاه استقلال موضع آشکار گرفت و 
البته به خاطر شــرایط روحی‌اش در مســابقات ملوان هم به بازی گرفته نشــد. حالا اما 
سیاوش در مصاحبه‌ای که با اپلیکیشن عادل فردوسی‌پور انجام داده، حرف‌های عجیب و 
غریبی زده است. در بخشی از گفت‌وگو، او جملاتی با این مضمون به زبان می‌آورد: »در 
دوران سرمربیگری محمود فکری، باشگاه در پرداخت دستمزد من دچار تاخیر شد. من هم 
ســر تمرین می‌رفتم و بعد از ۱۵ دقیقه به رختکن برمی‌گشتم. آقای فکری می‌پرسید چه 
شــده؟ می‌گفتم به اندازه پولی که دادید تمرین می‌کنم. ایشان مرتب مرا کنار می‌گذاشت 
و من هم خوشــحالم که بــرای او بازی نکردم. اصلا خودم را شــاگرد فکری نمی‌دانم. 
معلوم بود که تیم در دوران او به جایی نمی‌رسد.« حرف‌های سیاوش واقعا عجیب است؛ 
مخصوصا که خود فکری هم بعد از برکناری بارها ادعا کرد برخی بازیکنان استقلال آنطور 
که باید و شاید انرژی نگذاشتند. گفتیم که این مصاحبه بازتاب‌های زیادی داشته که اصلا 
قصد ورود به آنها را نداریم. اینها لایه بیرونی و سطحی فوتبال است، اما اگر کمی عمیق‌تر 
به ماجرا نگاه کنیم، بار دیگر درخواهیم یافت محتوای حقیقی این رشــته ورزشی، تناسب 
چندانی با این همه پرخاش و تعصب از ســوی هواداران ندارد. بحث یزدانی نیست؛ خیلی 
از بازیکنانی که هواداران به خاطر آنها عصبی می‌شوند و بعضا به یکدیگر توهین می‌کنند، 
اساسا پایبندی چندانی به عشق و علاقه یا وفاداری به تیم ندارند. اغلب اینها »حرفه‌ای« 
هســتند؛ به این معنا که پول می‌گیرند و به توپ ضربه می‌زنند. ممکن است اگر پرداخت 

پول‌شان چند روزی عقب و جلو شود، کل کار را زمین بگذارند. 

امیر قلعه‌نویی همچنان پرافتخارترین ســرمربی تاریخ لیگ برتر ایران اســت، اگرچه 
9ســال از آخرین جامی که او برده می‌گذرد. امیر که یک دوره پشــت ســر هم موفق 
می‌شــد، در این سال‌ها به‌خاطر ناکامی‌هایش فشــارهای زیادی را تحمل کرده. همین 
مســئله هم او را بهانه‌جوتر از همیشــه کرده است. در این مدت مصاحبه‌های فرافکنانه 
زیادی از قول قلعه‌نویی منتشر شده که شاید اوج آنها مربوط به داستان‌های کسر امتیاز 
از گل‌گهر در فصل گذشــته بود. پارسال به‌دلیل استفاده از یک بازیکن غیرمجاز به اسم 
باگناما 7امتیاز از گل‌گهر کم شد. البته که این ضربه بزرگی به تیم بود و کسی نمی‌‎تواند 
آن را کتمان کند اما فارغ از گناهکار بودن یا نبودن تیم سیرجانی، قلعه‌نویی بارها و بارها 
به آن مسئله اشاره کرد؛ اشاراتی مبالغه‌آمیز که به‌صورت تصاعدی ضرر گل‌گهر را بالاتر 
می‌برد. امیر اوایل می‌گفت به جای 7امتیاز، در واقع از تیمش 10امتیاز کسر شده است، 

بعد شد 15، بعد 20 و حالا هم می‌گوید 25امتیاز زیان گل‌گهر از آن اتفاق بوده است!
در همیــن مصاحبه آخر امــا، امیرخان باب یک بهانه جدید را هــم باز کرد که انتظار 
می‌رود فصل آینده به ترجیع‌بند مصاحبه‌های او تبدیل شــود. قلعه‌نویی می‌گوید: »شما 
دیدید که امســال گل‎گهر را مثل گوشت قربانی وســط گذاشتند و افتادند روی تیم ما. 
همه بازیکن‌هایی که می‌خواســتند را بردند، ولی باز هم مهم نیست. بعضی از بازیکن‌ها 
هم معرفتی با ما امضا کردند که از آنها ممنون هستم.« خب البته گل‌گهر بهترین پاسور 
لیگ یعنی سعید صادقی را از دست داد که فقدان بزرگی است، جدایی میلاد زکی‌پور اما 
نباید »فاجعه« تلقی شــود. محمد خانزاده را هم که اساسا خود امیر بازی نمی‌داد و او با 
طعنه به کادرفنی تیم ســیرجانی جدا شد. در مجموع به‌نظر می‌رسد بهانه‌های قلعه‌نویی 
هنگام ناکامی به روزرسانی شده و اگر خدا بخواهد فصل آینده به‌جای جملات کلیشه‌ای 

در مورد کسر امتیاز، شنونده مباحث نقل‌وانتقالاتی خواهیم بود!

بازیکن می‌دهیم، مربی می‌گیریم!

سرنوشت برانکو، در انتظار اسکو؟پایان رامین

امیرخان و یک بهانه جدیدبه جا مانده از آتش سیاوش


